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  چکیده

سوره کهف انعکاس  90و  86که در آیات  –خورشید  بر وفق ظاهر ماجراي ذوالقرنین و

 یابد که خورشید چنین می غروب خورشید رسیده و ذوالقرنین به محلّ طلوع و - یافته است

در تحلیل این گزارش قرآنی، سه رویکرد عمده در . کند آلود غروب می اي داغ یا گل در چشمه

نخست واقعی دانستن داستان ذوالقرنین و پذیرش معناي . نظران پدید آمده است میان صاحب

دوم واقعی دانستن ماجراي . یستظاهري آیات که به دلیل معارضه با علم قطعی پذیرفتنی ن

سوم غیر . تعدیل، مختار این قلم است به تأویل بردن آیات که با اندکی نقد وذوالقرنین و 

 گرایانه دانستن ماجراي ذوالقرنین و پذیرش معناي ظاهري آیات که با عنایت به نگاه واقع واقعی

که نقاط  کند مقاله حاضر تلاش می. کند قرآن در نقل حکایت پیشینیان، چندان استوار جلوه نمی

  .مشهود سازد ل ور یک از این سه رویکرد را مدلّقوت ه ضعف و

  .علم، قصص قرآن، تأویل قرآن ذوالقرنین، خورشید در قرآن، قرآن و :ها واژهکلید

                                                                
-  19/5/89: ؛ تاریخ تصویب 30/7/87: تاریخ وصول  
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  له ئطرح مس -1

ممکن است چنین برداشت شود که  ،از ظواهر داستان قرآنی ذوالقرنین و خورشید

براي طلوع و غروب خورشید مواضعی معین فرض شده و ذوالقرنین در  ،در این آیات

بدان دو موضع رسیده و حتّی از نزدیک غروب  ،انگیز خود در زمین سفرهاي شگفت

هویداست که  .آلود، ملاحظه نموده است اي داغ یا گل نمودن خورشید را در چشمه

باور بدیهی علمی تبدیل زمین به یک چشمه اي از امروزه غروب نکردن خورشید در 

اي از قدما، در واقعی دانستن این داستان و باقی  از این رو رویکرد پاره. شده است

باید  ،بدینسان محققان کنونی. ماندن بر ظواهر آن، دیگر به هیچ رو قابلیت دفاع ندارد

ان یعنی یا باید داستان مزبور را همچن .موضع خود را از میان دو گزینه دیگر برگزینند

واقعی دانسته و ظواهر آن را به تأویل برند و یا آنکه باقی ماندن بر ظواهر را مرجح 

حال از میان این دو رویکرد، کدام . شمرده و از واقعی بودن این داستان عدول نمایند

  اشکالات محتمل در برابر هر یک از آنها چیست؟ چالشها و استوارتر است؟ و

  لهئبررسی تفصیلی مس -2

 90و  86در ابتدا به تبیین واژگان کلیدي آیات  ،له یاد شدهئررسی مسجهت ب

آن گاه به پیشینه تاریخی تصور برآمدن و فرو شدن خورشید در  ،سوره کهف پرداخته

زمین اشارت نموده و در پی آن سه رویکرد عمده در تحلیل ماجراي ذوالقرنین را 

 .زنیم نتیجه سخن را رقم می ،راجحو در نهایت با اختیار وجه  کنیم میبررسی و نقد 

: رسد کهف مفید و لازم به نظر می 90و  86پیش از همه اینها ملاحظه متن آیات 

- ًحتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئه و وجد عندها قوما... 

  ) 86/کهف(

-  ستراًحتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها 

  ) 90/کهف(
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  »مطلع الشمس«و  »مغرب الشمس«تبیین  -2- 1

معنا ) غایب شدن خورشید( »غیبوبه الشمس«را به  »الغروب«خلیل بن احمد، 

) شدن خورشید غایب( »غیوب الشمس«ابن منظور نیز الغروب را به  .)2/1333( کند می

است و سپس به معناي مغرب در اصل محلّ و موضع غروب « :گوید معنا نموده و می

  ).1/638(» زمان نیز استعمال شده است سممعناي مصدري و ا

گوید،  میسیاق آیات در داستان ذوالقرنین که از رسیدن او به اقوام مختلف سخن 

بلغ بین «همانند  »بلغ مطلع الشمس«و  »بلغ مغرب الشمس«دهد که مراد از  مینشان 

بنابراین . استمعین در روي همین زمین و محلّی  ، رسیدن ذوالقرنین به موضع»السدین

رسیدن به زمان «توان معنا نمود و  میرا تنها براساس اسم مکان » مطلع«و » مغرب«

رسیدن به طلوع کردن و غروب کردن «و یا  »طلوع کردن و زمان غروب کردن خورشید

البته با اندکی تسامح  .توانند در این آیات معناي محصلی داشته باشند مین »خورشید

توان وجه مصدري را پذیرفت ولی باز هم باید مراد از رسیدن به طلوع کردن و  می

غروب کردن خورشید را رسیدن به همان موضع و محلّی دانست که این حوادث در 

یعنی محلّ غروب خورشید و غروب  »مغرب الشمس«خلاصه آنکه  .آنجا رخ داده اند

  : توان تبیین نمود می خورشید را هم به دو شکل

  ها؛ دن و غایب شدن خورشید از دیدهنهان ش) 1

  .و پنهان شدن خورشید در محلّی خاصفروشدن ) 2

غیوب «را به  »الغروب«ید معناي نخست قول راغب است که همانند خلیل ؤم

غابت « :گوید می و در موضعی دیگر چنین) 360، اصفهانیراغب ( معنا نموده »الشمس

  .)370، وهم( »غیرها اذا إستترت عن العینالشمس و 

اما با  است؛این تبیین و برداشت از غروب، هر چند فی نفسه پذیرفتنی و مستدلّ  

چون در آن آیه، ذوالقرنین به محلّ غروب خورشید . ندارد کهف سازگاري 86سیاق آیه 

اشد، این امر ها ب رسد و اگر مراد از محلّ غروب، محلّ پنهان شدن خورشید از دیده می
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. ندارداختصاص در همه نقاط و مناطق زمین صادق است و به محلّی ویژه و خاص 

 آنکه به سرزمین بر هر جایی از کره زمین صدق خواهد نمود بی »مغرب الشمس«بدینسان 

گوید که  میاز سرزمین معینی سخن  ،86اما هویداست که آیه  .معینی اشاره داشته باشد

به  اشعار بدان دارند که ذوالقرنین 85و 84افزون بر این، آیات  .رسیدذوالقرنین بدانجا 

گرنه  رسد وبتوانست بدانجا  واسطه مکنتی که خداوند در زمین به او بخشیده بود،

بدینسان باید تبیین دوم از معناي غروب را . بدانجا رسیدن، براي هر کسی میسر نبود

 »فروشدنگاه آفتاب«را به  »مغرب الشمس«) 13/23(برگزید و همانند ابوالفتوح رازي 

 ،هر چند پذیرش این مفهوم از غروب خورشید فی نفسه مخالف علم است. معنا نمود

  . پردازیم میحلّ آن ولی فعلاً این مخالفت را پذیرفته و در ادامه به

هم همان محلّ و موضع طلوع  »مطلع الشمس«با توجه به آنچه گفته شد مراد از 

) 8/235( ابن منظور ؛)309(» المطلع موضع الطلوع«به گفته راغب  .د بودخورشید خواه

)3/179( و بغوي
 

به گفته شیخ . اند معنا کرده» موضع طلوعها«را به » مطلع الشمس«نیز 

در خور یاد است که  .)7/78( »الموضع الذّي تطلع منه«یعنی » مطلع الشمس«طوسی نیز 

 ،الخطیب(هم با کسر لام و هم با فتح آن قرائت شده است  -کهف 90در آیه  – »مطلع«

 .)8/235 ابن منظور،: نک( اما دو وجه مزبور در معناي این واژه تأثیري ندارند .)5/296

  ).همان( گویش مشهورتر است» لام« قرائت با کسر - لسان العرببه گواهی  - البته 

  »عین حمئه«تبیین  -2- 2

جوشیدن  محلّ خارج شدن و( »منبِع الماء«تعبیر  »عین«در معرفی ) 358(راغب 

را به معناي خارج شدن آب معرفی کرده  »النَبع«را به کار برده و در موضعی دیگر  )آب

.)484، وهم( است
  

 
ابن منظور نیز در معناشناسی عین، جوشش و خروج آب از آن را لحاظ نموده 

که فرهنگ برابرهاي فارسی  –نامه قرآنی  در فرهنگ) 13/303 ،ابن منظور: نک. (است

 - است نسخه خطی محفوظ در کتابخانه مرکزي آستان قدس  142هاي قرآن براساس  واژه
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نامه  فرهنگ( در برابر واژه عین در آیه مورد بحث ما تنها واژه چشمه گذارده شده است

نیز در هیچ موردي عین به دریا آیات دیگر  نامه در در این فرهنگ .)3/1056 ،قرآنی

 و دامغانی) 211-210(همچنین تفلیسی  .)1056-3/1057همان، ( ترجمه نشده است

سخن  »عین«از وجهی به عنوان دریا در میان وجوه  -نظایر لفان وجوه وؤاز م -) 338(

با این همه در ادامه این تحقیق ملاحظه خواهیم نمود که در رویکرد تأویلی . نگفته اند

به گفته خلیل بن احمد » حمئه«اما معناي . گریزي نیست »دریا«به  »عین«دن کرمعنا  از

الطین الذّي «را هم با عبارت  »الحمأَه«وي  .)1/432(است ) داراي حمأَه(» ذات حمأَه «

راغب نیز  .)همان( کند تبیین می) گلی که از نهر بیرون آورده شده است( »نبث من النهر

هر دو را با  »الحمأ«و  »الحمأَه«معنا نموده و با مترادف خواندن  »أذات حم« را به »حمئه«

» عین حمئه«بنابراین  .)140( کند معرفی می) گل سیاه بدبو( »منتن دطینٌ اسو«تعبیر 

قید آکنده بودن را از آن رو افزودیم که  .استآکنده یعنی چشمه اي که از گل سیاه بدبو 

در ) 16/24(و زحیلی) 13/360(طباطبایی ،)11/49(مفسران نظیر قرطبی اي از  پاره

 - کهف 86در آیه  –حمئَه . را نیز لحاظ نموده اند »حمأه«مفهوم فراوانی  »حمئه«وصف 

به گفته » الحامیه«معناي ) 5/290 ،الخطیب. (نیز خوانده شده است »حامیه«به صورت 

 زمخشري ،)6/490(طبرسی ،)139( راغب ،)1/432( از جمله خلیل بن احمد -اهل فن

. استداغ و سوزان به معنی » الحاره « - ) 11/49(و قرطبی) 3/107(ابن کثیر ،)2/743(

عی که توان بر دیگري ترجیح داد و در موضو میظاهراً هیچ یک از دو قرائت فوق را ن

آلود بودن  آلود و لجن نیز وصف چشمه به گرمی و داغی و یا به گلداریم نظر  ما در

سوره کهف  90و  86توان آیات  میبا توجه به آنچه بیان شد  نداردتأثیري تعیین کننده 

  :تبیین و ترجمه کردرا این گونه 

تا آنکه به محلّ غروب خورشید رسید پس آن را یافت  ]ذوالقرنین رفت و رفت [«

) چشمه ا نزدنزد خورشید ی(کند و نزد آن  میغروب ) یا گل آلود(اي داغ  که در چشمه

  .»...قومی را یافت
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آن را یافت  ]و  [تا آنکه به محلّ طلوع خورشید رسید  ]ذوالقرنین رفت و رفت [«

  .»کند که در برابر آن هیچ پوششی نداشتند میکه بر مردمی طلوع 

  شدن خورشید در زمین پیشینه تاریخی تصور برآمدن و فرو -2- 3

کنیم که اعتقاد به طلوع و غروب خورشید  میدر این قسمت به گفته منابعی اشاره  

از آنجا که منابع مزبور . اند در مواضعی معین از زمین را در زمره اعتقادات قدما برشمرده

به دوران پس از اسلام تعلّق دارند ممکن است در معرض این اتهام قرار گیرند که 

رسد  میاند اما به نظر  ادعاي مزبور را با توجه به داستان ذوالقرنین در قرآن مطرح ساخته

ند و یا نویسندگانی غیر هستتاریخ ملل گذشته  بارةمنابعی که درتوان به  در این زمینه می

چون ظاهراً این منابع به دلیل دوري از فضاي متون اتکاء نمود اند  نگاشتهآنها را مسلمان 

  . چه بسا اساساً از آن مطّلع نباشند اسلامی از داستان ذوالقرنین متأثر نیستند و

  : رسد میبه هر حال ملاحظه اي گذرا در این زمینه ضروري و مفید به نظر 

 )Harodot( »هرودت«، »تاریخ یونان قدیم«کتاب  به گفته دکتر احمد بهمنش در )1

پنداشت و بر این باور بود که آب و  میزمین را مسطح و مستوي ) قبل از میلاد 426 .م(

چون خورشید . اي هند شرقی بخصوص در هنگام صبح سخت گرم و سوزان استهو

پاره اي از  ،همچنین به گفته نویسنده مزبور .)1/384بهمنش، ( کند میاز آنجا طلوع 

آب دریا به رنگ قرمز است  ،قدما عقیده داشتند که در مکان طلوع و غروب خورشید

.)1/382، وهم(

از هرودت –مورخ مشهور تاریخ علم  –بنا به نقل جورج سارتون ) 2
1 

آسیا به جز 

قسمتهایی که در طرف برآمدن خورشید است، از جهات دیگر با آفریقا شباهت دارد 

317سارتون،  :نک(
 

(.  

در موضعی خاص  کند و میاز موضعی خاص طلوع  این تصور که خورشید) 3

                                                                

.کتاب خود هرودت بیان کرده استظاهراً این مطلب را سارتون بر مبناي . 1
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، در کتاب مقدس گردد میباز از موضع غروب خود به موضع طلوعش  کند و میغروب 

تسرع الی موضعها حیث  الشمس تغرب و و الشمس تشرق و« :شود میمشاهده نیز 

خورشید غروب  کند و میخورشید طلوع  و( )1/6 کتاب مقدس، الجامعه،(» تشرق

  .)کند میشتابد به سوي موضعی که از آن طلوع  می کند و می

در  -محققان آمریکاییاز نویسندگان و  -)Harold Lamb(» هارولد لمب«) 4

شده نزد  کتابی که درباره اسکندر مقدونی نگاشته، عباراتی دارد که نشان دهنده باور یاد

چنین  - بر وفق ترجمه دکتر رضا زاده شفق –پاره اي از عبارات لمب . اسکندر است

اسکندر علاقه به سوي مشرق داشت و مغرب که محلّ غروب آفتاب بود نظر او «: است

دانست که در مغرب و بر سطح اقیانوس  میاسکندر « ؛)46لمب، ( »کرد مینرا جلب 

» ...رود میآنجا روشنایی گردونه خورشید در اقیانوس فرو . سایه هاي شفق وجود دارد

این بود که به نزدیکی مرز  ]اسکندر [عقیده قطعی او  ]در سفر به شرق[« و) 19، وهم(

محققان متقدم ومتأخر، ذوالقرنین را  گفتنی است که بیشتر .»عالم مسکون رسیده است

Renard, Encyclopaedia of the Quran:نک(دانند  میهمان اسکندر  به گفته  .)1/61,

مشهور نزد  ذوالقرنین لقب اسکندر مقدونی است و« نیز )2/806(مرحوم شعرانی 

  .»مفسرین همین است

در زبان فارسی که به کوشش ایرج  ترین روایت منثور از اسکندر میدر قدی) 5

از آنجا بازگردید و  اسکندر«: افشار با نام اسکندرنامه به چاپ رسیده است، چنین آمده

رود گفتند از دست چپ کوه قاف به کناره  می آهنگ آن موضع کرد که آفتاب فرو

آفتاب را آن روز بدید که در آن چشمه  و اسکندر آفتاب و صورت... ظلمات باید شدن

  ).211-210 ،اسکندرنامه( »فرو شد و او از هوش برفت و بیفتاد

 که بر وفق سرگذشتی کند بیان می» ذوالقرنین کیست؟«کتاب  دکتر حسن صفوي در) 6

سفرش به  مطرح بوده است، وي در پیش از ظهور اسلام شناخته و ،که از اسکندر

هندوستان شرق جهان است و ما نزدیک « :گوید میخطاب به سربازان خود  هندوستان
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 »نماید میاست به ساحل اقیانوس پاي بگذاریم یعنی به جایی برسیم که آفتاب از آن طلوع 

  .لف ما بیان خود را به منابع کهن مستند ننموده استؤسفانه مأمت .)123-122صفوي، (

 خورشید ،ان قدیمنیز بیان شده که به باور یونانی» شناسی براي همه زمین«در کتاب ) 7

آب غروب  به سوي باختر در همه روزه از سوي خاور از آبهاي اقیانوس طلوع نموده و

  .)14سودو، (کند  می

 غروبگاه ،بر وفق روایت طبري از کعب الاحبار وي تصریح نموده که در تورات )8

 .)16-16/15، جامع البیانطبري، (معرفی شده است ) گل سیاه(» طینه سوداء« ،خورشید

بر وفق روایت اخیر، کعب . کند میزمخشري نیز مشابه همین روایت را از کعب بازگو 

) یابی؟ میغروب خورشید را چگونه (» کیف تجد الشمس تغرب«ال ؤدر پاسخ به س

. در آب و گل) (2/744زمخشري، ( »ةالتوراطین کذلک نجده فی  فی ماء و«گفته است 

).یابیم میگونه این مطلب را در تورات  این

  سه رویکرد عمده در تحلیل ماجراي ذوالقرنین  تقریر -2- 4

  واقعی دانستن داستان ذوالقرنین و پذیرش معناي ظاهري آیات  -2- 1-4

شوند و مانعی  میکهف معتبر تلقی  90و  86معناي ظاهري آیات  ،در این رویکرد

اي  ها در چشمهدست  شود که خورشید به هنگام غروب در دور میبراي این امر دیده ن

هاي زمین نهان گردد و در صبح روز بعد از شرقی ترین نقاط زمین تجلی و  از چشمه

و ) 745-2/743(شري خ، زم)17-16/15، جامع البیان( از تفاسیر طبري. طلوع نماید

)29-13/23( ابوالفتوح رازي
 

آید که در نظر این سه مفسر براي غروب  می چنین بر

طبري  .وجود نداشته است ، مانعییا طلوع نمودنش از آن نمودن خورشید در زمین و

براي ) ص(نهد و بر طبق روایتی از ابن عباس از پیامبر میدر تاریخ خود گام فراتر 

هشتاد چشمه  خورشید صد و هشتاد چشمه در مشرق و براي غروب آن صد و طلوع

ید عوض اي که هر روز چشمه طلوع و غروب خورش کند به گونه میدر مغرب لحاظ 

همچنین از حسن بصري نقل شده که آن قومی که  .)67-1/66، تاریخطبري، ( شود می
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 رفتند میبدانها رسید در هنگام طلوع خورشید به داخل آب  »مطلع الشمس«ذوالقرنین در 

در نقلی  .)3/179بغوي، : نک( شدند میرفت از آب خارج  میو چون خورشید بالا 

دیگر از حسن و نیز در نقلی از قتاده گفته شده که آن قوم در سردابهایی سکنی داشتند 

شدند و به زندگی و  میکرد از سردابها خارج  میخورشید از آنجا عبور  و چون

در  دهند که میاین نقلها نشان  .)13/28 ،ابوالفتوح: نک( پرداختند میکشاورزي خود 

واقعاً به خورشید نزدیک بوده است نه آنکه صرفاً  »الشمس مطلع«قتاده  نظر حسن و

 به چشمه اي آفتاب«: از ابوالعالیه نیز نقل شده که گفته است. ترین نقطه باشد شرقی

لف ؤبه همین سان م .)همان( »اندازد میشود که آن چشمه او را به مشرق  میفرو 

از . روزي برآیند از مشرق این آفتاب و ماه هر«دارد که  میترجمه تفسیر طبري بیان 

شوند همچنان به یکی چشمه  یکی چشمه آب جوشان برآیند و چون به مغرب فرو

شوند ایشان را به زیر عرش خداي  شوند و چون آفتاب و ماه تاب فرو جوشان فرو

برند و آنجا سجده همی کنند تا وقت برآمدن و آن وقت دستوري خواهند و  عزوجل

  ) 6/1510، بريترجمه تفسیر ط(» برآیند

قدرت و توانایی  ،اي از موافقان فرو شدن خورشید در چشمه عجیب است که پاره

اي از مردم  پاره«) 9/46(به گفته آلوسی . اند مطلقه الهی را تکیه گاه قول خود قرار داده

.»سازد میهیچ چیز خداوند را ناتوان ن اند که این آیه بر ظاهر خود باقی است و پنداشته
1
 

رم خورشید را نیز خداوند قادر است که از یکسو جِ) 208(به باور عبدالقادر رازي 

آلود و کره زمین وسعت بخشد، به  کوچک نموده و از سوي دیگر به آن چشمه گل

بنابراین چرا جایز نباشد که این . اي که چشمه آب، چشمه خورشید را در برگیرد گونه

یل کوتاهی علممان از احاطه یافتن بدین موضوع، ما به دل امر واقعاً رخ داده باشد و

باشیم؟نداشته نسبت بدان علم 
2
   

                                                                

  .»من الناس من زعم ان الایه علی ظاهرها و لا یعجز االله تعالی شیء و« :عین گفتار وي چنین است. 1

  ).همان: نک(البته محقق ما در در جه نخست از رویکرد تأویلی دفاع نموده است . 2
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صرف استبعاد نباید موجب حمل قرآن بر خلاف «شوکانی بر پایه این اصل که 

دارد که هیچ مانع عقلی و شرعی وجود ندارد  میبیان ) 3/308شوکانی، ( »ظاهرش شود

اي که  و نیز به چشمه) 3/309، وهم( واقعاً به محلّ طلوع خورشید که ذوالقرنین

این ظاهرگرایی از سوي  .)3/308، وهم( کند رسیده باشد میخورشید در آن غروب 

بس عجیب  ،و تفسیر نگاري برجسته و چیره دست است .ق.  ه1250شوکانی که متوفی 

صراحتاً بیان ) 2/1450(چرا که قرنها قبل از وي مفسرانی چون سورآبادي . کند میجلوه 

تر است و ممکن نیست که  بودند که حجم خورشید به مراتب از زمین بزرگ اشتهد

هاي علمی چندان بهایی قائل نشده  ما به این گفته اما مفسر. در زمین فرو رود خورشید

  .است و آنها را صرفاً نوعی استبعاد پنداشته است

طح تواند س میقدر داغ است که ن گفتنی است که از منظر علم، خورشید آن

بینیم در حقیقت بالاترین لایه گاز ملتهب  میصفحه زردي که ما  جامدي داشته باشد و

است
 

 ،وهم(بدینسان تمامی خورشید را باید توده ملتهبی از گاز دانست  .)182میتون، (

  .معقول نیست ه هیچ رو متصور وکه فرو رفتن آن در زمین ب .)177

  واقعی دانستن ماجراي ذوالقرنین و به تأویل بردن آیات  - 4-2- 2

شود و  میدر این رویکرد داستان ذوالقرنین یک داستان تاریخی واقعی قلمداد 

سوره کهف به نحوي پذیرفتنی و معقول تأویل  90و  86که ظاهر آیات  شود میتلاش 

محلّ «به جاي  »مسمغرب الش«نخستین گام در رویکرد تأویلی آن است که . گردند

به تعبیر . معنا گردد »آخرین نقطه غربی در دنیاي مسکونی آن روز« ،»غروب خورشید

 ،طباطبایی(» آخر المعموره یومئذ من جانب الغرب«یعنی  »مغرب الشمس«صاحب المیزان، 

محمد تقی مدرسی نیز ). آخرین نقطه آبادي در دنیاي آن روز از جهت غرب) (13/360

در  مسکونی سرزمین آخرین( »آخر الارض المسکونه غرباً«را به  »مغرب الشمس«

  .)6/476(کند  میمعنا ) جهت غرب

دارد که ذوالقرنین به انتهاي زمین در جهت  میمراغی بیان  به همین سان مصطفی
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وهبه  )16/16 ،مراغی. (جلوتر رفتن از آن، ممکن نبوددیگر یعنی جایی که  .غرب رسید

در جهت مغرب معرفی مسکونی را نقطه پایانی زمین  »الشمسمغرب «نیز  زحیلی

دریایی که قدما آن را محیط بر زمین [» البحر المحیط«جایی که بعد از آن به جز . کند می

  ).16/24 ،زحیلی( چیز دیگري وجود نداشت.] دانستند می

آخرین نقطه «هم به جاي محلّ طلوع خورشید،  »مطلع الشمس«بر همین مبنا 

) 16/25 همان،(به گفته زحیلی  .معنا خواهد شد» ر دنیاي مسکونی آن روزشرقی د

بدان  سرزمین مزبور در دنیاي مسکونی آن روز، اولین سرزمینی بوده که خورشید

   .تابیده است می

معنا » دریا«به » چشمه«به جاي  »العین«گام بعدي در رویکرد تأویلی آن است که 

یتی انیز به جاي واقعی فرض شدن، صرفاً رو دریاخورشید در  شود و غروب نمودن

به صورت  »وجدها«این راستا،  در. یا خیال و پندار ذوالقرنین معرفی گردد ظاهري و

 و خیال کردن به معناي پنداشتن »وجد«فعل  و یا آنکه شود میفرض  »وجد کانّها«

  . گردد میمعرفی 

است که ذوالقرنین چنان  »پنداشت«این وجدها مراد از آن «به تعبیر سورآبادي 

دریا  »عین حمئه« فروشود و مراد از این مییعنی به دریا  به چشمه که خورشید پنداشت

فروشود   می برآید و به دریا می  از دریا پندارند که خورشید در دریا چنان و مردم است

 گوید می »تغرب وجدها« بارةطبرسی در .)2/1450 ،سورآبادي(» زیرا که چنان نماید

کند که خورشید از فلک  میوي تصریح  .)6/490طبرسی، ( »معناه وجدها کانها تغرب«

.)همان(رود  میشود و داخل چشمه آب ن میجدا ن
 

از » وجدها کانها«به » وجدها«تأویل 

  .)7/76طوسی، (قول ابوعلی جبایی و بلخی نیز نقل شده است 

» البحر المحیط«یت صحنه غروب خورشید در ؤابن کثیر نیز ماجراي مزبور را به ر

  .)3/107ابن کثیر، ( شود میجدا ن کند که خورشید از فلک چهارم میکند و تصریح  میتفسیر 

فرو رفتن و نهان  »فی مجرد راي العین هو« زحیلی نیز با تعبیر سان وهبه به همین
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ر نمونه هم تأکید تفسی .)16/21زحیلی، (نماید  میدر زمین را نفی  شدن واقعی خورشید

 »جنبه خطاي باصره داشت قطعاً آلود اي گل غروب خورشید در چشمه«که  کند می

  .)12/537 ،مکارم شیرازي(

که  مراد از این تعبیر آن است مبنی بر اینکه صاحب المیزان قول تفسیر نویسان

ایرادي کند و بر آن  مینقل  »ذکروا«کند را با تعبیر  میخورشید در دریا غروب  گویا

  .)13/360 ،طباطبایی(گیرد  مین

  غیر واقعی دانستن ماجراي ذوالقرنین و پذیرش معناي ظاهري آیات - 4-2- 3

گردد اما مجموع  میمعتبر تلقّی  ،در این رویکرد، معناي ظاهري آیات ذوالقرنین

بلکه از ذوالقرنین، بر  است، که در عالم خارج رخ داده حکایت ندارد داستان، از امري

گوید و یا آنکه براي ذوالقرنین مفروض، حوادث و  میوفق باورهاي اهل کتاب سخن 

شود که قرآن اولاً و بالذّات  میدر این رویکرد برآن تأکید . آفریند میتصویرهاي فرضی 

بر این مبنا، در بررسی  هنري است نه متنی تاریخی یا علمی و یا فلسفی و -متنی ادبی 

رنگ هنري و ادبی آنها  کاست و بر آن قصه ها باید از رنگ تاریخی ،قرآن هاي قصه

بر وفق روایات اسباب النزول، آیات  ،»االله محمد احمد خلف«به عقیده . دتأکید کر بیشتر

ذوالقرنین، نازل گشته اند و  بارةذوالقرنین براي پاسخ دادن به سؤال مشرکین از پیامبر در

و جواب آن را  ال را با مشورت عالمان یهود مطرح کرده بودندؤسچون مشرکین این 

نمودند، بنابراین خداوند به بیان سرگذشت  میمطابق همان گفته هاي عالمان یهود توقع 

معیاري براي  ،به دیگر سخن، مشرکان. یهود پرداخته است ذوالقرنین بر وفق باورهاي

دند و آن معیار، بیان داستان اتّخاذ نموده بو) ص(سنجش رسول بودن حضرت محمد

وفق باورهاي عالمان یهود بود و اگر قرآن بر وفق این معیار سخن  بر ذوالقرنین

خلاصه آنکه قرآن در پاسخ . گشت میگفت، زمینه براي تکذیب بیشتر پیامبر فراهم  مین

: نک( ذوالقرنین را ترسیم نموده است بارةمشرکان، همان باورهاي اهل کتاب در

  ).178-177 ،االله خلف
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پیروي کرده و  االله از نظریه خلف» ذوالقرنین کیست؟«دکتر حسن صفوي در کتاب 

قرآن مجید درباره داستان ذي القرنین همان کاري را کرده است که «که  کند بیان می

ي اصحاب کهف نموده و آن تصویر موضوع بوده است، مطابق آنچه اهل  درباره قصه

  ).81( »اند دانسته میلقرنین کتاب از اسکندر یا ذي ا

 بشر و وحی در همزبانی با«االله جلیلی نیز در مقاله اي با عنوان  هدایتدکتر 

که به اعتقاد قدما در مغرب چاهی است که خورشید در  بیان می دارد »لسانی با قوم هم

نوعی همسویی و همراهی ،سوره کهف 86رود و ماجراي ذوالقرنین در آیه  میآن فرو 

، به غیر واقعی محقّق ماچند  هر .)43-23/42، مجله کیان جلیلی،( این اعتقاد قدماستبا 

بودن داستان ذوالقرنین تصریح نکرده است، اما هویداست که باید داستان مزبور را غیر 

افزون بر این، . واقعی فرض نمود تا بتوان از وجود امري غیر واقعی در آن سخن گفت

همسو با  غیر واقعی بودن، نباید موضع قرآن را همراه و رسد که در فرض میبه نظر 

هاي یک داستان غیر واقعی از عالم  چون گزاره. پیشینیان انگاشت خلاف واقعی تلقّ

  . گذارند میدهند بلکه صرفاً تصاویري فرضی را به نمایش  میخارج خبر ن

نیست که ماجراي نیازي بدان  ،االله و موافقان او به هر تقدیر بر وفق نظرگاه خلف

به  ،افزون بر این. با واقعیتهاي خارجی، تطابق وهمخوانی داشته باشد ،قرآنی ذوالقرنین

بدینسان که ماجراي . ودمطرح ش تواند میفرض دیگري هم  ،رسد که با این نگاه مینظر 

بر وفق باورهاي اهل کتاب هم ترسیم نگشته باشد، بلکه از اساس داستانی  ذوالقرنین،

درصدد  داستانی که با پردازش تصوریهاي شگفت و بدیع،. غیر واقعی باشد وهنري 

 این مبنا، داستان ذوالقرنین، صرفاً تصاویري بر. برآوردن مقاصد هدایتی بر آمده باشد

ساخته و وي را به سوي  تا مخاطب خود را عمیقاً متأثر گذارد میفرضی را به نمایش 

 نیک نیکان، سرنوشت نظیر سرنوشت - استاناخلاقی مذکور در د -آموزه هاي دینی

راست بودن وعده قیامت و خراب شدن  ،ناگوار بدکاران، احاطه علم الهی بر همه چیز

مجموع این  ،بدینسان. رهنمون گرداند - استوار در هنگام تحقق این وعده همه بناهاي
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واژه واژه آن  تفسیرچه باید در  گردد، اگر میهنري و غیر واقعی تلقّی  داستان، داستانی

باید  اگر محقّقی بخواهد این فرض را بپذیرد،. پایبند بود معناي ظاهري آیات به همان

هم بر واقعی بودن شخصیت » ذي القرنین و یسئلونک عن«بدان ملزم شود که تعبیر 

ال، اعم از آن است که ذوالقرنین شخصیتی واقعی ؤبلکه این س. ذوالقرنین دلالت ندارد

ال و جواب درباره ؤگونه که س همان. داشته باشد غیر واقعی و تخیلی خصیتیو یا ش

. دکن بر وجود واقعی رستم در نزد پرسشگر و پاسخ دهنده دلالت نمی ،»رستم«

هویداست که در فرض غیر واقعی بودن ماجراي قرآنی ذوالقرنین، ادعاي تعارض قرآن 

غیر واقعی، بر  داستان هنري و چون در یک. کند میخالی از وجه جلوه  ،علم هم و

بر غروب نمودن خورشید در  فرض نمودن مواضعی براي طلوع و غروب خورشید و

 متکلّم در چنین مقامی با ارائه توصیفات در حقیقت،. توان خرده گرفت مییک چشمه، ن

هاي وي را به  دهد تا بتوان گزاره میعلمی بیگانه است و به هیچ رو از عالم خارج خبر ن

توان  میمتن ادبی هم ن کننده چنانکه به یک ادیب و انشاء. کذب متّصف نمود ق وصد

اعتراض نمود که توصیفت از خورشید، کاذب است و با داده هاي علمی همخوانی 

. ندارد

  خورشید ارزیابی سه نظریه مطرح شده در تبیین ماجراي ذوالقرنین و -2- 5

واقعی دانستن داستان ذوالقرنین و اخذ معناي ظاهري ( در مقام رد رویکرد نخست 

رسد و نیازي به  می، توجه به معارضه آن با علم قطعی بسنده و کافی به نظر )آیات

 هیچ شبهه، باید تبیین مقبول را از میان دو بدینسان بی. گردد میتفصیل بیشتر احساس ن

ت دو رویکرد مزبور قو چنین گزینشی، سنجش نقاط ضعف و رویکرد دیگر برگزید و

 واقعی دانستن ماجراي ذوالقرنین و(ارزیابی رویکرد دوم  در مقام سنجش و. طلبد میرا 

 ، که با اندکی تعدیل، مختار این قلم است، بیان هفت اشکال ذیل)به تأویل بردن آیات

  :کند میضروري جلوه  گویی بدانها مفید و پاسخ و -» یحتمل ان یقال«از باب  -

خورشید و  ، محلّ غروب»مطلع الشمس«و » مغرب الشمس«ظاهري  معناي) 1
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  .مسکونی در غرب و شرق نقطه دنیاي نه آخرین استآن  محلّ طلوع

باشد نه  می »چشمه« ،)که از نظر گذشت(اهل لغت  وفق گفتار بر» عین«معناي ) 2

براي  شاهدي _این قلم  تتّبع بر حسب _ »العین« معناي دریا براي موافقانِ .»دریا«

مراد از چشمه « :گوید میدر این باره ) 9/46( آلوسی. ندا کردهمعناي مزبور ارائه ن

ایرادي  ،یا چشمه اي در دریاست و یا خود دریا و در نامیدن آن به نام چشمه ،آلود گل

 اي است اگر وجود ندارد بویژه آنکه دریا، در نسبت با عظمت خداي تعالی همانند قطره

دریا، تصوري مبهم  اي در تصور چشمه: در مقام نقد باید گفت .»ستاچه نزد ما بزرگ 

به نحوي که آن چشمه از دریا متمایز بوده و ذوالقرنین ملاحظه  بویژه. و نامفهوم است

ادامه سخن آلوسی مبنی  .شود نه در دریا مینموده باشد که خورشید در آن چشمه نهان 

چون خداوند در قرآن به زبان . ی نداردگون بودن دریا نزد خداوند نیز وجه بر قطره

چشمه  مخاطبان قرآن، میان دریا و گوید و میسخن ) گویا عربی فصیح و(مخاطبان 

از آن  تواند می بیند، میدریا را کوچک  به هر تقدیر اینکه چون خدا،. اند تمایز قایل بوده

فراتر از این، حتّی اگر . بیشتر به طنز شبیه است تا لغت شناسی کند،تعبیر به چشمه 

و فرعی  این معنا یک معناي ثانوي هم هم اطلاق شود، باز بتواند بر دریا »العین«فرضاً 

از دیگر سو اگر . دکررا ترك  »عین«بی قرینه، معناي اصلی و مشهور  توان میو ن است

بمانیم، تأویل نمودن ماجراي ذوالقرنین به پایبند  یعنی چشمه،» عین«به معناي واقعی 

چون . گردد میدشوار  خورشید، فرو شدن توهم یت صحنه غروب یا رخ دادنؤر

به هر حال وسعتی محدود دارد و اگر ذوالقرنین به  هر قدر هم که بزرگ باشد چشمه

یت صحنه غروب خورشید را درآن ؤاي بسیار بزرگ هم رسیده باشد، امکان ر چشمه

زمینی مشاهده خواهد کرد که  خواهد داشت بلکه غروب خورشید را در انتهايچشمه ن

همچنین وي در این فرض، امکان این توهم و . دارد به مراتب از آن چشمه فاصله

در آن چشمه  فرو رونده و نهان شونده را تصور را هم نخواهد داشت که خورشید

از  اي آن صحنه و پشت کرانه است بی اما اگر عین به معناي دریا باشد چون دریا. بپندارد
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کند و  مشاهده خورشید را در دریا خشکی وجود ندارد، ممکن است وي صحنه غروب

  .رود میفرو  د که خورشید در دریاکنحتی ممکن است توهم و تصور 

 همچنین. دانستن، تقدیري خلاف ظاهر است» وجد کانها«را » وجدها«تقدیر ) 3

   .توان معنا نمود مین »به نظر آمدن«و  »خیال کردن« ،»پنداشتن«را به » وجد«

 :اند افعال قلوب بر دو دسته و است» افعال قلوب«وفق دانش نحو، وجد از  بر

 -دسته دیگر مفید یقین و – ...و حسب، زعم، همانند -رجحان اي مفید ظنّ و دسته

- ...ي، علم وأهمانند ر
 

را نیز در دسته اخیر  »وجد« نحویان .)148-4/147شرتونی، (

  ).4/148 همان،( اند نه ظنّ وگمان آن را بیانگر یقین دانسته جاي داده و

در هیچ جا به معنی  موردي هم که این فعل در قرآن کریم به کار رفته، 107در 

توهم کردن و پنداشتن امري استعمال نشده است بلکه قرآن براي بیان توهم کردن و 

مثال در داستان  براي. بهره جسته است ،»زعم«و » حسب«نظیر  از افعال دیگر پنداشتن

 :گوید قرآن چنین می کند، بیند خطا می میسلیمان و ملکه سبا هنگامی که ملکه سبا در آنچه 

حسبته لجه و کشفت عن ساقیها )اي پنداشت و ساقهایش را  آن را برکه) (44/نحل

 و هی تمر مرّ السحاب ةجامد و تري الجبال تحسبهاو یا در آیه ) نمایان کرد

در  که بی حرکتند و حال آنکه به سان ابرها پنداري میبینی و  میکوهها را  و) (88/نحل(

را در » وجد«اساساً . استفاده شده است» تحسب«براي بیان پنداشتن، از فعل ) حرکتند

 رد که هیچمعنا کردن، پیامدهایی به دنبال دا» پنداشتن«به معنی » زعم«و » حسب«ردیف 

توان در آیات ذیل بدین معناي  میمثال آیا  رايب. تواند بدانها پایبند باشد میمحقّقی ن

کلّما دخل علیها ، )44/اعراف( ربکم حقاً فهل وجدتم ما وعد... ادعایی ملزم شد؟ 

حتی اذا جاءه لم یجده شیئاً و وجد ، )37/ل عمرانآ( زکریا المحراب وجد عندها رزقاً

 فوجدا فیها جداراً ،)65/کهف(  فوجدا عبداً من عبادنا ،عنده فوفاه حسابه االله

...و) 77/کهف(
1
  .است» یافتن«و معناي صحیح آن  ،بیانگر اطمینان» وجد«خلاصه آنکه  ؛

                                                                

 ،94/انعام: نک» زعم«همچنین درباره استعمال . 237/، بقره39/نور ،18/کهف: هاي بیشتر نک براي دیدن نمونه. 1

  . ...و 74/، قصص48/کهف
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به این مطلب که ذوالقرنین صحنه غروب خورشید در دریا را مشاهده کرد و یا ) 4

رود، مطلبی است که ذکر و بیان آن در  میشد که خورشید در دریا فرو دچار این توهم 

راستی، در ه ب. رسد اهمیت به نظر می بیخصوصیت و  بدونسیاق داستان ذوالقرنین، 

این مطلب ساده و ابتدایی، چه پیام و یا چه شگفتی و ارزشی نهفته است که با آن 

وانند صحنه غروب خورشید را در ت میعظمت از آن یاد شود؟ صغیران و مجانین هم 

. رود میشوند که خورشید در دریا فرو دچار این توهم به دریا مشاهده کنند و یا 

دانست که ناظر کهف را به واقعه اي پر اهمیت  86رسد که باید آیه  میبنابراین به نظر 

همیتی ترسیم کننده عظمت و اهمیت ذوالقرنین باشد و گرنه ذکر خبري که هیچ پیام و ا

سبک  در واقع، .، شیوه اي است که با اسلوب و ادبیات قرآن مغایرت دارددر بر ندارد

یاد و  مواضع در خورِِ ،آن است که در به تصویر کشیدن قصص گذشتگان قرآن بر

اي  حال آیا در سفر ذوالقرنین به غرب، هیچ واقعه ،گزیندمی آن قصص را  ي برجسته

که چنین باشد،  فرضاً خورشید در دریا نبوده است؟ وتر از مشاهده صحنه غروب  مهم

نکته شگفتی نهفته است؟ پیام و یت، چهؤدر ذکر این ر

خواهد مطلبی را به تصویر کشد که براي ذوالقرنین در  میسوره کهف  86آیه ) 5

رخ  ترین نقطه دنیاي آن روز، در غربی -تأویلی  بر وفق رویکرد -غروبگاه خورشید یا 

چیزي نبود که در همه جاي دنیا رخ دهد و  این آنچه ذوالقرنین مشاهده نمود،بنابر. داد

در همه جا دست یافتنی و ممکن الوقوع باشد و روشن است که مشاهده صحنه غروب 

خورشید در دریا و یا پنداشتن فرو رفتن خورشید در دریا پدیده هایی هستند که 

کهف  86 هبا این نگاه، مراد آی. ندوو واقع ش هندبر لب هر دریایی رخ دتوانند  می

ترین  چون این امور به غروبگاه خورشید یا غربی. تواند اموري از این سنخ باشد مین

  .ندارنداختصاص نقطه دنیاي آن روز 

اذا بلغ مطلع الشمس وجدها «و  »اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تغرب«تعابیر ) 6

با غروب خورشید و از دیگر سو  »الشمسمغرب «گویاي آنند که از یکسو میان  »تطلع
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 یعنی در. نسبت و تعلّقی ویژه وجود دارد با طلوع خورشید، »مطلع الشمس«میان 

با  »مغرب الشمس«بیند و  میاست که ذوالقرنین، غروب خورشید را  »مغرب الشمس«

است که  »مطلع الشمس«در  به همین سان،. تعلّقی ویژه دارد تناسب و غروب خورشید،

با طلوع خورشید،  »مطلع الشمس«کند و  میالقرنین، طلوع خورشید را مشاهده ذو

ترین نقطه دنیاي آن  ، غربی»مغرب الشمس«حال اگر مراد از . تعلّقی ویژه دارد تناسب و

آن سرزمین چه تفاوتی با دیگر سرزمینها خواهد داشت  روز باشد، غروب خورشید در

دارد؟ بدیهی است ارتباط خاصی  چه تعلّق وآن سرزمین غربی، با غروب خورشید  و

که غروب خورشید در یک سرزمین غربی، همانند غروب آن در یک سرزمین شرقی 

ارتباط خاصی میان یک سرزمین غربی با غروب خورشید  هیچ وابستگی و است و

یک  در ترین سرزمین بپنداریم، را شرقی »مطلع الشمس«اگر  به همین سان،. وجود ندارد

تعلّق  طلوع خورشید همانند سایر سرزمینها خواهد بود و هیچ تناسب و مین شرقی،سرز

میان  کهف، 90در حالی که آیه . خاصی میان آن سرزمین با طلوع خورشید وجود ندارد

خلاصه آنکه بر . تعلّق برقرار نموده است با طلوع خورشید، ارتباط و »مطلع الشمس«

 90و 86، در آیات »مطلع الشمس« و »ب الشمسمغر«اگر جاي  وفق رویکرد تأویلی،

اذا بلغ مطلع الشمس وجدها «شد که  میالمثل گفته  فی شد و میجا  هسوره کهف جاب

ترین  یت غروب خورشید، هم در غربیؤچون ر. آمد می، هیچ مشکلی پدید ن»تغرب

 اما هویداست که در دو آیه یاد شده،. هم در شرقی ترین نقطه نقطه ممکن است و

با  »مغرب الشمس« از یکسو میان( شود میارتباط بدل ناپذیر دیده  و نوعی تناسب

توان جاي  میو ن) با طلوع خورشید »مطلع الشمس«از دیگر سو میان  غروب خورشید و

  .جا نمود هرا جاب »مطلع الشمس« و »مغرب الشمس«

 لقرنین،گوید که ذوا میکهف از قومی بی پوشش در مقابل خورشید سخن  90آیه ) 7

 هویداست که خورشید بر. مشاهده نمود) نه بر دیگران و( طلوع خورشید را بر ایشان

از این رو در اینجا باید طلوعی خاص مد نظر باشد، نه  د،کن ملل طلوع می همه اقوام و
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رسد که مراد آیه  میبدینسان به نظر . دهد می طلوعی که در همه سرزمینها رخ داده و

شهر همانند آیه ( نمود میمزبور آن است که خورشید، طلوع خود را از آن قوم آغاز 

تواند اولین نزول قرآن  میکه مراد از آن، ) 185/بقره( رمضان الذّي انزل فیه القرآن

سرزمینی سخن گفت  توان از میاز دیگر سو در تصویر علمی طلوع خورشید، ن .)باشد

چون نقاط مختلف کره زمین به تدریج . کند میطلوع خود را از آنجا آغاز که خورشید 

یی را معین نمود أتاریک شدنند و براي سخن گفتن از اولیت باید مبد در حال روشن و

خلاصه آنکه در یک گزارش . یی تکوینی در این مورد وجود نداردأکه مبد در حالی

طلوع خود را از  سخن گفت که خورشید،توان از سرزمینی  میواقعی از عالم خارج، ن

توان چنین سرزمینی را فرض  میواقعی  غیر کند اما در داستانی نمادین و میآنجا آغاز 

  .نمود و آفرید

توان  می -به ترتیب و -گویی به هفت اشکال فوق، در هفت بند اینک در مقام پاسخ

  :چنین گفت

 بر را اطلاق نمود و» مغرب«توان واژه  میبر یک سرزمین غربی  وفق قرآن، بر) 1

و اورثنا القوم الذّین اعراف  137به تصریح آیه . را »مشرق« یک سرزمین شرقی، واژه

ربک الحسنی علی  ۀتمت کلم مغاربها التّی بارکنا فیها و کانوا یستضعفون مشارق الارض و

 مناطق شرقی شدند، یمبه آن قومی که ضعیف نگه داشته  و( ...بنی اسرائیل بما صبروا

و . منتقل نمودیم -آن برکت نهادیم که در –را ) یا آن سرزمین(مناطق غربی زمین  و

  ..)..تحقّق تمام یافتوعده نیکوي پروردگارت به بنی اسرائیل 

 »مشارق«واژه  بر سرزمینهاي شرقی، »مغاربها مشارق الارض و«هویداست که در تعبیر 

 »مغرب« ).جمع مغرب(» مغارب«بر سرزمینهاي غربی واژه  اطلاق شده و) جمع مشرق(

است و چون ) محلّ غروب خورشید( »مغرب الشمس«در واقع همان  )محلّ غروب(

 حمل بر چنین معنایی دربارة مغرب بتواند به معناي سرزمینی غربی استعمال شود،

 »الشمس مغرب«بنابراین بدان حاجت نیست که . کند مینیز روا جلوه  »مغرب الشمس«
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بلکه کافی است که ذوالقرنین صرفاً به  ؛ترین نقطه دنیاي آن روز بدانیم را لزوماً غربی

به همین سان . صدق نماید »بلغ مغرب الشمس«سرزمینی غربی رفته باشد، تا تعبیر 

شده  دانست و مشرق را مختصر »مشرق الشمس«توان مترادف  میرا  »مطلع الشمس«

را اطلاق نمود، معنا  »مشرق« بتوان بر سرزمینی شرقی، واژهچون  و. »مشرق الشمس«

  .کند می، موجه جلوه هم به سرزمینی شرقی» مطلع الشمس«یا » مشرق الشمس«نمودن 

، چشمه است اما کاربرد آن به نحو مجازي در »العین«هر چند معناي حقیقی ) 2

نیازمند قرینه صارفه ه باگر اشکال شود که مجاز . رسد میمعناي دریا بلامانع به نظر 

یت صحنه غروب ؤر امکان نداشتناي وجود ندارد، شاید بتوان  در اینجا قرینه است و

  .اي بسنده به شمار آورد خورشید در چشمه را قرینه

تأویل نماییم، بلکه ذوالقرنین واقعاً  »وجد کانّها«را به  »وجدها«نیازي نیست که ) 3

به همین سان . در افقی دور دست بود خورشید را یافت که در حال غروب نمودن

 آن را به خیال کردن و ، عدول نماییم و»وجد«حاجتی نیست که از معناي یقینی 

 چون ایرادي در آن نیست که ذوالقرنین در حالت اطمینان و تأویل نماییم، پنداشتن،

پردازي،  خیال آنکه به توهم و ن کامل، غروب خورشید را ملاحظه نموده باشد بییقی

  . دچار گشته باشد

 یت منظره غروب خورشید از سوي ذوالقرنین، چه خصوصیت وؤاما در ر) 4

 گانه 16آیات : آن، بدانسان یاد شود؟ در پاسخ شاید بتوان گفت اهمیتی نهفته است که از

. اند ال طراحی شده از سوي عالمان یهود، نزول یافتهؤر حسب سب ماجراي ذوالقرنین،

بدین نکته اشعار  گانه، 16 آیاتدر آغاز این  »یسئلونک عن ذي القرنین و«چنانکه تعبیر 

در صدد آزمودن وي بوده اند که آیا وي  ،)ص(ظاهراً، پرسشگران از پیامبر. دارد

بدینسان ایرادي در این نیست که قرآن، . تواند از اخبار پیشینیان خبر دهد یا نه می

 مواضع واقعی آن ماجرا را که در نزد عالمان یهود هم شناخته شده بوده است، ترسیم و

یافتن  یعنی مشاهده غروب خورشید در دریا و( شاید این قسمت ماجرا. تقریر نماید
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بوده، که  جزء آن مواضع شناخته شده ماجرا در نزد عالمان یهود ،)قومی در نزدیکی آن

افزون بر این، در . طلبیده است میگویی به پرسش مطرح شده، ذکر و بیان آن را  پاسخ

رسیدن به جایی که  به دریا، پیشروي به سمت غرب و »العین«فرض معنا نمودن 

بر حسب شرایط آن  -آن است که دیگر کنایه از ،کند میخورشید در دریا غروب 

ذوالقرنین به انتهاي دنیاي مسکونی  نداشته است وامکان پیشروي بیشتر وجود  -دوران

تفصیل (مکنت ذوالقرنین در زمین  تصویرگر اقتدار و این مطلب، آن روز رسیده است و

  .استبا اهمیت  و کاملاً در خور یاد و) »انّا مکّنّا له فی الارض«

اي  باید پدیده رخ داده، »مغرب الشمس«اشکال شد که آنچه براي ذوالقرنین در ) 5

مختلف  نه در جاهاي متعدد و(جا امکان رخ دادن داشته باشد  باشد که تنها در همان

اذا بلغ « ایراد مزبور مبتنی بر برداشت مفهوم مخالف از تعبیر: پاسخ باید گفت  در). دنیا

که برداشت این مفهوم مخالف، چندان موجه نیست و  است، در حالی »...مغرب الشمس

توان  ، به هیچ رو نمی»فلان پدیده را دیدم چون به فلان محلّ رسیدم،«اگر گفته شود که 

در محلّهاي دیگر،  یت این پدیده، مخصوص همان محلّ بوده وؤکه ر برداشت کرد

  .ؤیت مزبور ممتنع استر

 در سخن از مشاهده غروب خورشید به میان آمده و »مغرب الشمس« اینکه در) 6

آن، لزوماً بدان معنا نیست که غروب و طلوع  سخن از مشاهده طلوع »مطلع الشمس«

بدانسان که عکس این مشاهده . اند داشتهتعلّقی خاص  ارتباطی ومزبور، بدان دو مکان 

ممکن ) مشاهده طلوع در سرزمین غربی یعنی مشاهده غروب در سرزمین شرقی و(

نجا سخن در آ کند، میبلکه شاید چون در سرزمین غربی، خورشید دیرتر غروب . نباشد

خورشید زودتر طلوع  چون در سرزمین شرقی، از غروب خورشید به میان آمده و

  . سخن از طلوع به میان آمده است در آنجا کند، می

تنها  کوچک باشد و اگر دنیاي مسکونی در زمان ذوالقرنین دنیایی محدود و) 7

توان از قومی سخن گفت که  میترین نقاط آن ساکن باشند،  یک قوم در شرقی
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بنابراین . کند میاز آنجا آغاز  -در میان سرزمینهاي مسکونی - را طلوع خود خورشید،

  .سخن گفتن از چنین شرایطی، بر غیر واقعی بودن داستان ذوالقرنین دلالت ندارد

گردد که رویکرد تأویلی با اندکی تعدیل، شایسته  میبا هفت پاسخ فوق، هویدا 

اخذ معناي  واقعی دانستن داستان و غیر(اما در مقام نقد رویکرد سوم . اختیار است

بر قرآن، جدال با اکاذیب  باید بدین نکته عنایت نمود که روح کلّی حاکم) ظاهري آیات

بر وفق باورهاي آنها سخن گفته باشد  مشرکان است و این احتمال که خداوند یهود و

به دیگر سخن، . دارد منافات روح کلّی قرآن تا آنها راضی شوند، احتمالی است که با

یهود انگشت نهاده و آنها را  قرآن همواره درصدد آن است تا بر عقاید و تصورات باطل

بر ایشان ) 64/مائده( غُلّت ایدیهم و لعنوا بما قالوامگر با تعابیري چون . ابطال نماید

را تکذیب نفرموده است؟ ) 30/توبه( عزیر ابن االلهنتاخته و مگر گفتارشان مبنی بر 

انعام در  136در آیه براي نمونه . کند میدنبال  غیر یهود هم قرآن همین شیوه را بارةدر

آمده تا کاملاً هویدا شود که این تصور باطل » بزعمهم«تعبیر  میان نقل قول از مشرکان،

 .)لشرکائنا و هذا مفقالوا هذا الله بزعمه(مشرکان است و نزد خداوند، اعتباري ندارد 

یهود بنا کند و  داستان ذوالقرنین را بر مبناي اباطیل حال چگونه ممکن است که قرآن،

است؟ مبتنی داستان بر باورها و تصورات آنها  در هیچ جاي آن هم متذکّر نشود که این

درباره آن . رسد میاالله و موافقان وي در این باب صحیح به نظر ن خلف يأبدینسان ر

واقعی باشد  غیر صرفاً داستانی مفروض، نمادین و احتمال هم که ماجراي ذوالقرنین،

، باید بدین نکته عنایت نمود که اگر قرآن از داستان )بدون هم آوایی با باورهاي یهود(

اي شفّاف این نکته را به  تردید با قرینه ذوالقرنین، واقعی بودن آن را مد نظر نداشت، بی

یک  ،اي شفّاف وجود قرینه توان بی میاساساً چگونه . نمود میهیم مخاطبان خود تف

  خیالی قلمداد کرد؟ داستان بازگو شده به صورت واقعی را، نمادین و

تمثیلی، براي آنکه داستان عمیقاً  –ممکن است گفته شود در داستانهاي هنري  

یعنی در . ردندمخاطب خود را متأثر سازد، باید جریان حوادث و وقایع، واقعی فرض گ
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امري  گو تصریح کند که قصه من واقعی نیست چون چنین هیچ جاي داستان نباید قصه

غیر واقعی بودن قصه را باید صرفاً از قرائن  کاهد و میاز تأثیر گذاري قصه به شدت 

اما حقیقت آن است که در خارج از داستان ذوالقرنین هم . دکرخارج از قصه کشف 

 شود بلکه قرآن همواره تأکید دارد که داستانهایش میواقعی بودن آن دیده ناي بر غیر  قرینه

 ،44/آل عمران :نک(واقع است  در نتیجه مطابق با از امم گذشته، ناشی از اخبار غیبی الهی و

البتّه ادبیات قرآن از اسلوبهاي تمثیل و تشبیه آکنده و لبریز است ). 102/یوسف ،49/هود

غیر از  –استوار است و در تمام اغراض  »تصویر«بر  مدار قرآن«و به تعبیر سید قطب 

در  .)14قطب، (» روش بیان مطالب بر پایه تصویر بنا شده است –مسائل تشریعی 

 هایی قصه. شود میهاي هنري هم روا شمرده  طبعاً بهره جستن از قصه ،فضاي چنین متنی

اي یهسازند و با تصویرپردازتوانند مسائل مجرد ذهنی را ملموس و محسوس  میکه 

ثر ؤشگفت خود، در تفهیم عمیق تر پیام دین و رسوخ دادن آن به ذهن و ضمیر آدمی، م

گوید و تصویرپردازیهاي  میدر واقع قرآن با اسلوبهاي مألوف مخاطبان خود سخن .افتند

اما هنري . رایج براي بیان حکمتهاي تربیتی و اخلاقی است هنري، اسلوبی مألوف و

هنري بودن لزوماً به معناي  است و شدنی هاي قرآن با واقعی بودن آنها جمع دن قصهبو

ثیرگذار، هر عنصري أت ۀممکن است گفته شود که در یک قص. غیر واقعی بودن نیست

پردازي گردد که بتواند کاملاً هماهنگ با سایر عناصر  شخصیت باید به نحوي طراحی و

. خود، در نهایت داستان را به غایت مطلوبش برساندقصه به پیش رود و با ایفاء نقش 

همان خصوصیات  ،توانند به نحوي دقیق می به ندرت از دیگر سو اشخاص در واقعیت

چون در عالم . مد نظر است که براي یک قصه هنري، لازم و را داشته باشندو اوصافی 

ترسیم افرادي  بهخارج افراد بشر نسبی اند نه مطلق در حالی که قصه هاي هنري نوعاً 

شاید در واقعیت کسی نبوده که مشرق و مغرب عالم را . ندنیازمند العاده قهرمان و فوق

ن اما در یک داستا. هم سر تعظیم و ارادت به پیشگاه حق فرود آورد در نوردد و باز

 .توان چنین شخصیتی را آفرید و با آفرینش آن به تفهیم مقاصد هدایتی پرداخت میهنري، 
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بدان  از این رو چه ایرادي دارد اگر داستان ذوالقرنین، هنري و غیر واقعی فرض شود و

به نداشتن چند التزام  خمهاي تأویلی هم نیاز نیفتد؟ در پاسخ باید گفت که هر پیچ و

آورد اما با غیر واقعی شدن داستان،  میهم ادازش هنري بیشتري را فرواقعیت، زمینه پر

گردد و به هر  میتضعیف ) از جمله احتمال تأثیرگذاري آن(بسیاري از امتیازات آن 

گانه داستان  16آیات  تقدیر قرآن قصص خود از گذشتگان را واقعی دانسته و در ظاهر

توان یافت بلکه گوشه گوشه  میودن آن نهیچ قرینه اي بر غیر واقعی ب ذوالقرنین نیز،

با این همه تردیدي نیست که  .این داستان بر واقعی شمرده شدنش صراحت دارد

. تجلّی یافته است پردازانه، تصویر ماجراي ذوالقرنین در عین واقعی بودن، بسیار هنري و

ود در حالی ش رو می ه ب بویژه صحنه پایانی آن که مخاطب قرآن، با تصویر ذوالقرنین رو

بایست از آخرت غافل و به خود  میکه طبعاً  -که وي با تمام اقتدار و عظمت خویش 

دهد و سد استوار خویش را با وقوع  میاز حقّ بودن وعده قیامت خبر  - مغرور گردد

  . بیند میقیامت در هم کوبیده و خرد شده 

  نتیجه  -3

 و در تحلیل ماجراي ذوالقرنیندر این تحقیق با تقریر و بررسی سه رویکرد عمده 

 اختیارتوان تبیینی در خور  میشدیم که با اتخاذ رویکردي تأویلی،  خورشید بر این باور

بدینسان ذوالقرنین چون به سرزمینی غربی . سوره کهف ارائه داد 90و 86 از آیات

 رسد، چون به سرزمینی شرقی می یابد و میرسد، خورشید را غروب کننده در دریا  می

   .یابد که در برابر آن هیچ پوششی نداشتند میخورشید را طلوع کننده بر قومی 

   منابع

  .ق.  ه 1417، بیروت، روح المعانی ؛بن عبداالله آلوسی، محمود -

  .ق.  ه 1407، بیروت، تفسیر القرآن العظیم ؛بن عمر ابن کثیر، اسماعیل -

  .تا ، بیروت، بیلسان العرب ؛ابن منظور، محمد بن مکرم -
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  .ش 1366، مشهد، الجنان و روح الجنان روض ؛ابوالفتوح رازي، حسین بن علی -

  .ش1343 بنگاه نشر کتاب،به کوشش ایرج افشار، ؛اسکندرنامه -

  .ق.  ه 1415، بیروت، تفسیر البغوي المسمی معالم التنزیل ؛بغوي، حسین بن مسعود -

  .ش1375، تهران، تاریخ یونان قدیم ؛بهمنش، احمد -

  .ش 1378، تهران، وجوه قرآن ؛تفلیسی، حبیش بن ابراهیم -

  .23، شمارهمجله کیان، »قوم هم لسانی با و بشر وحی در همزبانی با« ؛االله جلیلی، هدایت -

  .ق.  ه 1422، دمشق، معجم القراءات ؛طیفلالخطیب، عبدال -

  .م 1999، الفن القصصی فی القرآن الکریم ؛محمد احمد ،خلف االله -

  .ق.  ه 1414، تحقیق مهدي مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، کتاب العینخلیل بن احمد؛  - 

  م1970، بیروت، اصلاح الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم ؛دامغانی، حسین بن محمد -

  .ق.  ه 1404 ،تهران ،مسائل الرازي من غرائب آي التنزیل ؛رازي، عبدالقادر -

  .ق.  ه 1426، بیروت، المفردات فی غریب القرآن ؛محمدراغب اصفهانی، حسین بن  -

  .ق.  ه 1418، دمشق، التفسیرالمنیر ؛زحیلی، وهبه -

  .ق.  ه 1366، بی جا، الکشاف ؛زمخشري، محمود بن عمر -

  .ش1346آرام، تهران،  ، ترجمه احمدتاریخ علم ؛سارتون، جورج -

  .م1983آریانفر، ، ترجمه عزیز زمین شناسی براي همه ؛سودو، م -

  .ش 1381، تهران، تفسیر سور آبادي ؛سورآبادي، عتیق بن محمد -

  .ش1381 ،قم ،مبادي العربیه ؛شرتونی، رشید -

  .ش1385،، قمپژوهش هاي قرآنی علامه شعرانی ؛شعرانی،ابوالحسن -

  .تا ، بیروت، بیفتح القدیر ؛شوکانی، محمد بن علی -

  .ش 1358تهران، ، ذوالقرنین کیست ؛صفوي، حسن -

  .ق.  ه 1392، بیروت، المیزان فی تفسیر القرآن ؛طباطبایی، محمدحسین -

  .ق.  ه 1415، بیروت، جامع البیان ؛طبري، محمد بن جریر -

- 
  .ش1343، به کوشش حبیب یغمایی، تهران، ترجمه تفسیرطبري ؛ __________
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- 
  .تا بی بیروت،تاریخ الامم و الملوك،  ،تاریخ الطبري ؛ __________

  .تا ، نجف، بیتفسیر التبیان ؛طوسی، محمد بن حسن -

  .م1966، بیروت، الجامع لاحکام القرآن ؛بن احمد قرطبی، محمد -

  .ش 1360حمد مهدي فولاوند، تهران، ، ترجمه مآفرینش هنري در قرآن ؛قطب، سید -

  .ش1335ترجمه رضازاده شفق، تهران،  اسکندرمقدونی، ؛لمب، هارولد -

  .ق.  ه 1406 ، تهران،مکتب العلامه المدرسی من هدي القرآن، ؛مدرسی، محمدتقی -

  .م1947، دارالفکر، تفسیر المراغی ؛مصطفی مراغی، احمد -

  .ش 1382، تهران، تفسیر نمونه ؛ )و همکاران(مکارم شیرازي، ناصر  -

 چی، شانه ، ترجمه محسن مدیرکاوشی در ستاره شناسی ؛میتون، ژاکلین و سیمون -

.ش1365مشهد، 

  .ش1372، مشهد، نامه قرآنی فرهنگ ؛یاحقی، محمدجعفر -

-Renard, John, Alexander, Encyclopaedia of the Quran,volume1, Leiden-

Boston, 2001


